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دارد

سیاست دوگانه حکومت ایران!
در یک ســـند ســـاواک به تاریخ 21 خرداد 1346 
آمده اســـت: ناصـــر قایی کـــه یکـــی از کارگران 
کارخانـــه صنایـــع پشـــم اصفهـــان اســـت، روز 
گذشته مطالب زیر را در کافه کارخانه در حضور 
شـــش، هفت نفر اظهار نموده اســـت: »دولت 
ایـــران با سیاســـتی کـــه در پیـــش گرفته ضمن 
اینکـــه خود را طرفـــدار اعراب قلمـــداد می‌کند 
از پشـــت بـــه آنـــان خنجـــر می‌زنـــد و بـــا ایجاد 
ســـر و صـــدا و تبلیغـــات از ملل عـــرب حمایت 
می‌کند.« نامبرده افزوده اســـت ایران روابط 
بازرگانی خود را با اســـرائیل روز به روز توسعه 
داده و بدین وســـیله عملاً به اسرائیل کمک 

)۲ می‌کند.)
دولت مانع تظاهرات مذهبی 

مردم ایران علیه اسرائیل
یک ســـند دیگر ســـاواک به تاریخ 25 خرداد 
1346 تصریح دارد: روز یکشـــنبه سیداحمد 
امامـــی جهت آشـــنایی با ســـیدعبدالکریم 
هاشـــمی‌نژاد مجلســـی بـــه صرف ناهـــار در 
منزل خـــود واقـــع در بخش 3 ترتیـــب داده 
و از عـــده‌ای از روحانیـــون طرفـــدار خمینی 
دعوت نموده اســـت، در این جلسه صحبت 
از جنـــگ اعـــراب و اســـرائیل به میـــان آمده 
و آقـــای صهـــری و هاشـــمی‌نژاد در مـــورد آن 
صحبـــت کرده و از روش دولـــت ایران انتقاد 
نموده‌انـــد. صهری گفته دولت ایران شـــرط 

مســـلمانی را به عمـــل نیاورد.
هاشـــمی‌نژاد گفتـــه اعـــراب واقعاً شـــهامت 
بـــه خرج دادنـــد ولی دو، ســـه نفر از ســـران 
ارتـــش آنـــان دلاوری لازم را نشـــان نداده‌اند. 
صهـــری گفته یهودیان مرتبـــاً در اماکن خود 
اجتماع کـــرده و برای پیـــروزی یهودیان دعا 
می‌کننـــد. خوب اســـت مـــا هـــم در یکی از 
مســـاجد اجتماع نماییم و پشتیبانی خود را 

از مســـلمین اعلام کنیم.
هاشـــمی‌نژاد گفـــت دســـتگاه‌های انتظامی 
نمی‌گذارند مســـلمانان احساســـات خود را 
نشـــان دهنـــد. در تهـــران می‌خواســـتند در 
مســـاجد اجتماع کنند نیروهـــای انتظامی 

آنـــان را متفـــرق کرده‌اند.
ســـخنران ســـپس افـــزوده علمـــای نجف از 
جمله آقایان شـــیرازی تلگرافاتی برای شـــاه 
ایران و نخســـت‌وزیر مخابـــره کرده‌اند لکن 

دولت آنهـــا را افشـــا نمی‌کند.
ســـیدجواد ابطحی گفت از ســـازمان امنیت 
روی روحانیـــون فشـــار می‌آورنـــد کـــه حتی 
در مجالـــس روضـــه نیز بـــه مســـلمین دعا 
نکننـــد. آن وقـــت چگونـــه اجـــازه می‌دهند 
که مسلمانان احساســـات خود را نسبت به 

پشـــتیبانی از اعراب نشـــان دهند؟)۳(
باید از سیاست امریکا در 

حمایت از اسرائیل حمایت 
کنیم!

یک ســـند دیگر ســـاواک به تاریـــخ ۱۵ مرداد 
هاشـــمی  ابراهیـــم  دارد:  تصریـــح   ۱۳۴۶
کاندیـــدای نمایندگی حزب مـــردم از تهران 
می‌گفـــت بعـــد از جنـــگ بیـــن اســـرائیل و 
اعـــراب و مبـــارزه‌ای کـــه بین دولـــت امریکا 
و حکومـــت مصـــر درگرفـــت کفـــه تـــرازوی 
طرفداران امریکا را در ایران ســـنگین‌تر نمود 
بـــرای اینکـــه امریکایی‌هـــا تا مدتـــی قبل در 
مبارزه و کشـــمکش بین ایران و مصر جانب 
مصری‌هـــا را می‌گرفتند  اکنون کـــه امریکا با 
دشـــمن مشـــترک ایران یعنی مصـــر در حال 
مبارزه اســـت طبعـــاً در ایران باید سیاســـت 
امریـــکا مورد حمایـــت و تأیید بیشـــتری قرار 
گیـــرد و روی ایـــن اصل به حزب ایـــران نوین 
که به طرفداری از سیاســـت امریکا مشـــهور 
شده امکان داده شـــده است آزادی بیشتری 
در جریـــان انتخابات به‌دســـت آورد و حزب 
مـــردم که بـــه حـــزب ضدامریکایی مشـــهور 
شـــده طبعاً در اثر پیدایـــش این وضع جدید 
بین‌المللی دچار شکســـت خواهد شد.)۴(
در ادامه محتوای مجله فردوســـی و روزنامه 
اطلاعـــات بازخوانی شـــده اســـت کـــه آنها را 

مـــرور می‌کنیم.
خط مقدم حمایت از 

صهیونیست‌ها!
مجله فردوســـی به صورت ویژه‌ای در جنگ 
شش روزه در خط مقدم حمایت از اسرائیل 
بود به صورتـــی که حتی حکومت و ســـاواک 
این حجم از حمایت از اســـرائیل و حمله به 

اعراب را نمی‌توانســـت تحمل کند. 
مجله فردوسی در شماره ۲۳ خرداد ۱۳۴۶ به 
قلم فرامرز برزگر می‌نویســـد: یادداشت‌های 
امریـــکا و شـــوروی و اظهـــارات ســـران ایـــن 
دو کشـــور، نشـــان می‌دهـــد کـــه علـــی رغـــم 
مـــوج جنـــگ و هیجان کـــه بالا مـــی‌رود دُول 
خاورمیانـــه عربی نباید تا ســـر حد یک جنگ 
خونین و نابودکننده با اســـرائیل پیش بروند 
بویژه که اســـرائیل نه تنها بـــه متفقین غربی 
اتـــکا دارد بلکـــه مرتبـــاً ســـاح‌های تـــازه وارد 
می‌کنـــد و علی‌رغـــم گرفتاری‌هـــا و تضادهای 
داخلـــی خویـــش کـــه فیمابیـــن نظامیـــان و 
غیرنظامیان آن وجـــود دارد از بابـــت دفاع از 

خویـــش، بیمـــی بـــه دل راه نمی‌دهد.
فردوســـی در همیـــن شـــماره و طـــی مقالـــه 
دیگری می‌نویســـد: افســـانه اتحاد اعـــراب به 
رهبری مصـــر، که در زیر لـــوای »جهاد مقدس 
علیـــه یهودیـــان« به وجـــود آمده بـــود و مدت 
11 ســـال توأم بـــا نام ناصـــر دوام یافـــت بدین 
ترتیـــب پایـــان پذیرفـــت. مصر بیهوده نقشـــه 
»فلسطین اشـــغال شـــده« را به جای اسرائیل 
چـــاپ کرد و مدت 11 ســـال از نـــان و آب مردم 
کشـــید تـــا ســـاح انهدامی بســـازد یـــا بخرد. 
مصر هرگـــز نمی‌توانســـت و اگر نیـــروی اتمی 
هم می‌داشـــت، دم از نابود ســـاختن اسرائیل 
بزنـــد، ضربات سرنوشـــت او و آن عـــده از ملل 
خاورمیانه عربی را کـــه زیر علم »اتحاد عربی« 
او ســـینه زدند، محکوم کرد. منبعد با اسرائیل 
به عنوان یک واقعیت روبه‌رو شوند، آن‌را درک 

کنند و با آن بســـازند.)عکس شـــماره 1(
در همیـــن شـــماره در یک مقالـــه دیگر 
بـــا عنـــوان »تدارک بســـیار بـــرای هیچ« 
آمده اســـت: آیـــا اعراب پیش از بســـیج 
امریـــکا و  بـــه پیوندهـــای  اخیرشـــان 
اســـرائیل واقف بودند؟ آیا این حقیقت 
ایـــالات متحـــده  را می‌دانســـتند کـــه 
بـــه هیـــچ قیمـــت آن طـــور کـــه اعراب 
می‌خواهنـــد یهودی‌هـــا را فـــدا نخواهد 
کـــرد؟ آیـــا آنـــان کـــه بحـــران خاورمیانه 
عربـــی را پدیـــد آورده‌انـــد، می‌داننـــد 
در صـــورت یـــک یـــورش بـــرای نابودی 
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اســـرائیل، احیاناً نیروهای دیگر با تمام 
گرفتاری‌هایشـــان از تمامیـــت ارضـــی 
اســـرائیل دفـــاع خواهنـــد کـــرد؟ بعید 
می‌نمایـــد کـــه اعـــراب بدون محاســـبه 
ایـــن جنبه‌هـــای مختلـــف دســـت بـــه 
تـــدارک در منطقـــه ســـینا ـ عقبـــه و نوار 
مرزی فلســـطین زده باشـــند و آن وقت 
ایـــن ســـؤال پیـــش می‌آید کـــه در پس 
این هیاهـــو و بحران پیش‌بینی شـــده، 
هدف چیست؟ چه قدرتی و چه عاملی 
از ایـــن بحران‌ها و از این تدارکات ســـود 
می‌جوید و غنیمتـــی را به چنگ می‌آورد 
اگـــر واقعاً اعـــراب برای دفـــاع از حقوق 
حقه اعراب فلســـطین دســـت بـــه این 
تدارکات زده باشـــند، متأسفانه از نقطه 
نظـــر جهانی شـــتابزدگی خاصی نشـــان 
داده و موقـــع نامطلوبـــی را انتخـــاب 
کرده‌انـــد و در نتیجه عملاً نمی‌توانند در 
این موقعیت »منافـــع اعراب« را آنچنان 
کـــه مدعی‌اند تمـــام و کمـــال به چنگ 
آورنـــد و توســـل بـــه زور در این شـــرایط 
اگر در حکـــم یک انتحـــار فاجعه‌انگیز ـ 
از نقطـــه نظر جهانی و درگیری شـــرق و 
غرب - نباشد، مســـلماً یک تلاش عبث 
و بیهـــوده و یـــک ولخرجـــی بی‌فایـــده 
خواهـــد بـــود و فقـــط محتمـــل اســـت 
نفعـــش در ایـــن باشـــد که بـــرای مدت 
زمانی بـــه چنـــد پارچگی اعـــراب پایان 
می‌دهـــد و از برخوردهـــای محلـــی در 
منطقـــه عربـــی خاورمیانـــه و توطئه‌ها 
جلوگیـــری  کارشـــکنی‌ها  و  ترورهـــا  و 

می‌کنـــد.
ایـــن تـــدارکات اگر تا همیـــن مقدار هم 
مفید فایده باشـــد، باز هم بـــرد اعراب 
اســـت بخصوص که دســـتیابی به آنچه 
در جنـــگ 1956 از دســـت داده بودنـــد 

)کنتـــرل خلیـــج عقبه ـ صحرای ســـینا 
و اســـتقرار در جـــوار مـــرز اســـرائیل و 
رودرروی ســـربازان یهود( برای آنها کمی 
هـــم افتخارآمیـــز و شـــیرین می‌نماید، 
به شـــرط آنکـــه منجـــر بـــه ناکامی‌های 

بعدی شـــود.
»دکتر محمود صادق«

اهانت سردبیر یک مجله به 
اعراب؛ ابله، کینه توز و...!

داریـــوش آشـــوری از روشـــنفکران دهه 
چهـــل یکـــی از اشـــخاصی اســـت کـــه 
بـــه نظـــر مهم‌تریـــن مقالـــه حمایتی از 
اســـرائیل در طـــول جنـــگ را در مجله 
فردوســـی به تاریخ ۲۰ تیر ۱۳۴۶ منتشر 
کرد کـــه بازخوانی آن و اســـناد ســـاواک 

پیرامون آن بســـیار اهمیـــت دارد.
پیش از انتشـــار مقاله داریوش آشـــوری 
در فردوســـی، ســـردبیر فردوســـی  بـــه 
عنـــوان مقدمـــه از اســـرائیل حمایـــت 
کـــرد و نوشـــت: »چنانکـــه خواننـــدگان 
عزیـــز مســـتحضرند مـــا از بـــدو جنگ 
اعـــراب و اســـرائیل ســـعی داشـــته‌ایم 
تـــا خواننـــدگان خودمـــان را بـــه دور از 
احساســـات و تعصب‌هـــای گوناگون در 
جهت واقـــع بینانـــه مســـائل فیمابین 
بگذاریـــم و همچنانکه نمی‌توانســـتیم 
موافـــق با تز ابلهانه و کینـــه توزانه »محو 
و نابودی اســـرائیل و یهودیان« باشـــیم 
)و در بررســـی‌های مختلـــف شکســـت 
اعـــراب را تحـــت لـــوای ایـــن »شـــعار« 
پیش‌بینـــی کـــرده بودیم( طبعـــاً موافق 
با هرگونـــه تســـلط نظامی و توســـل به 
قوه قهریه برای حـــل و فصل اختلافات 
نیز نخواهیم بود و همچنین تســـلط بر 
ســـرزمین‌هایی که از آن اعراب اســـت. 

)عکس شـــماره 2(

بـــه تحقیـــق مـــا نمی‌توانیم حتـــی افکار 
سخیف و ضد انســـانی »آنتی سمیتیزم« 
و دشـــمنی با ملت یهود را به مخیله خود 
راه بدهیـــم چه برســـد به آنکـــه مروج و 
مشوق آن باشـــیم و از طرفی بر ما فرض 
اســـت کـــه از حقوق ضایع شـــده صدها 
هـــزار نفر انســـانی کـــه در این مبـــارزات 
سیاســـی و پیکارهـــای نظامـــی خانـــه و 
کاشـــانه خـــود را از دســـت داده و آواره 
شـــده‌اند نیز دفاع کنیـــم و همدرد ملت 
عرب در شکست عظیمشـــان باشیم.«
چنانچـــه می‌بینیم ســـردبیر فردوســـی 
جنگ اعـــراب و اســـرائیل را تـــز ابلهانه 
و کینه توزانه محو و نابودی اســـرائیل و 

یهودیـــان می‌داند!
و اما نوشـــته داریوش آشـــوری کـــه پر از 
دفاع از اســـرائیل و حمله به مسلمانان 
تحـــت عناویـــن مختلـــف هســـت بـــه 
صـــورت تلخیـــص شـــده در ادامـــه از 
نظـــر خواننـــدگان محترم می‌گـــذرد تا 
مشخص شـــود که مجله »فردوسی« تا 
چه اندازه در دفاع از رژیم صهیونیستی 
و هجمـــه بـــه جهـــان اســـام در جنگ 

شـــش روزه پیش رفتـــه بود.
دفاع از مسلمانان در برابر 

اسرائیل ریاکاری روشنفکرانه 
است!

کـــه   ، ســـی و فرد ننـــد  ما ی  مجلـــه‌ا
ســـطوح  بالاتریـــن  از  خریدارانـــش 
مجله‌خوان‌هـــای مملکـــت هســـتند، 
در مورد مســـأله‌ای مانند مسأله اعراب 
و اســـرائیل نمی‌توانـــد روش ثابـــت و 
مشـــخصی را ارائـــه کنـــد و در طـــول دو 
هفتـــه دو شـــماره متناقـــض منتشـــر 
می‌کند که یکی تعییـــن کننده مصالح 
سیاســـی پس پـــرده اســـت و آن حمله 

نازیســـم، بـــه صـــورت حق ســـکونت و 
از  گوشـــه‌ای  در  اســـتقلال  داشـــتن 
ســـرزمین فلســـطین، بدســـت آورد و 
ســـران کشـــورهای عربی کـــه آن زمان 
بـــه جنگ یهودی‌ها آمدند همه دســـت 
نشاندگان مستقیم اســـتعمار بودند، از 
 و غیره.

ّ
قبیـــل فـــاروق و ملک عبـــدالل

و آنهایـــی که تصـــور می‌کننـــد که غرب 
اســـرائیل را بـــه عنـــوان چماقـــی برای 
کوبیـــدن بر ســـر اعـــراب به وجـــود آورد 
فراموش نکنند که موجودیت اسرائیل 
بود که ناســـیونالیزم عـــرب را پدید آورد 

نه بـــه عکس.
اعراب به دنبال محو یهود 
هستند نه دولت اسرائیل!

رهبـــران عـــرب بارهـــا ایـــن مطلـــب را 
گفته‌انـــد و رادیوهایشـــان نیـــز ایـــن را 
دائمـــاً تکـــرار کرده‌انـــد که هدفشـــان 
اســـرائیل  برانداختـــن دولـــت  تنهـــا 
نیســـت، بلکـــه محو یهود از فلســـطین 
و »آزاد« کـــردن آن ســـرزمین اســـت و 
من یقیـــن دارم کـــه اگر ایـــن جنگ به 
پیـــروزی اعـــراب می‌انجامید کشـــتاری 
چندین برابر مهیب‌تر و جنایاتی بســـیار 
وحشـــیانه‌تر روی مـــی‌داد کـــه حاصـــل 
انباشته شدن عقده‌های چندین ساله 

کینـــه و انتقام اســـت.
عامل این جنگ اعراب بودند نه 

یهودی ها!
متأسفانه سیر سیاســـی قضایا امروز به 
جایی رسیده اســـت که دولت اسرائیل 
را هـــر چه بیشـــتر بـــرای برخـــورداری از 
منابع مالی و حمایت سیاسی و نظامی 
ـ در چنگال ســـرمایه‌داری بزرگ یهود در 
اروپـــا و امریـــکا قرار می‌دهد و کشـــوری 
کـــه می‌شـــد در آن امید تحقـــق یکی از 
اشکال سوســـیالیزم و اقتصاد تعاونی را 
بســـت، رفته رفته در دامن سرمایه‌داری 

بزرگ یهود قـــرار می‌گیرد.
غرض من به‌هیچ‌وجه تجاوز اســـرائیل 
بـــه اعـــراب نیســـت و در ایـــن نکته که 
اســـرائیل ســـرزمین‌های تصرف کرده را 
باز پـــس بدهـــد، تردیدی نـــدارم، ولی 
فراموش هـــم نمی‌کنم کـــه انگیزه این 

جنـــگ عرب‌هـــا بودند نـــه یهودی‌ها.
آنها بودند که وعـــده ملاقات در تل‌آویو 

را با یکدیگر می‌گذاشتند.
جمعیـــت عربی بـــود که می‌خواســـت 
خـــود را یکبـــار دیگـــر نشـــان دهـــد و 
»سوســـیالیزم عربـــی« بـــود کـــه جهاد 
اســـامی می‌خواســـت بکند و این تمام 
کشـــورهای عربی بودنـــد، از چپ‌ترین 
تـــا ارتجاعـــی تریـــن، که دســـته جمعی 
خواهـــان محـــو اســـرائیل بودنـــد و به 
ایـــن دلایـــل بـــر مظلومیت اعـــراب دل 

نمی‌ســـوزانم.
تقصیر اعراب است نه اسرائیل!

اگـــر ارتـــش مصر چنـــان ضربـــت پذیر 
اســـت و اگـــر اســـرائیلی‌ها می‌تواننـــد 
ژنرال‌های مصری را بخرنـــد ولی اعراب 
نمی‌تواننـــد ژنرال‌هـــای اســـرائیلی را 
بخرنـــد و بـــه خیانـــت وادارنـــد، گنـــاه 

نیست. اســـرائیل 
اگر ارتش‌های عرب با فیلد مارشـــال‌ها 
و رژه‌ها و هیاهوهایشـــان تنها می‌توانند 
در داخـــل کشورشـــان کودتـــا کننـــد و 
اگـــر نیروهـــای هوایـــی اعراب بـــا تمام 
هواپیماهـــای مـــدرن تنهـــا می‌تواننـــد 
مراکز ســـتاد ارتش خود را هنگام کودتا 
بمباران کنند، گناه اســـرائیل نیســـت.

باز هم تقصیر اعراب است نه 
اسرائیل!

اما اگر اســـرائیل به صورت متحد غرب 
در می‌آیـــد و جای شایســـته خـــود را در 
میان ملل آســـیا نمی‌یابد گنـــاه اعراب 
اســـت و رهبـــران آنهـــا که احساســـات 
تـــوده را به بـــازی می‌گیرند و ســـرانجام 
خود اســـیر آن می‌شـــوند ـ همانگونه که 
امریکا نمی‌خواهـــد موجودیت چین را 
بشناســـد و هـــر روز این چمـــاق را علیه 
خـــود و به‌رغـــم خـــود بزرگتـــر می‌کند 
ـ و امـــروزه آنچـــه کـــه مانع عمـــده حل 
مســـأله اســـت همان احساســـات توده 
اعراب اســـت که رهبران برانگیخته‌اند 
و خـــود اکنـــون اســـیر آننـــد و هیچ یک 
از رهبـــران عـــرب جـــرأت آن را نـــدارد 
کـــه بـــرای یافتـــن راه‌حلی پـــای پیش 
گـــذارد زیرا زیر فشـــار عوامفریبان خرد 
خواهد شـــد و تا زمانی که مسأله بدین 
صورت باقی‌اســـت چـــه تضمینی وجود 
دارد کـــه باز قضیـــه تکرار نشـــود؟ باقی 
مانـــدن مســـأله بدین صـــورت موجب 
و  میلیتاریســـت  گروه‌هـــای  تقویـــت 
توســـعه‌طلب در دو ســـو می‌شـــود و 
سیاست‌های ماکیاولیستی قدرت‌های 
بزرگ متأســـفانه بـــه پیچیده‌تر شـــدن 

موقعیـــت کمـــک می‌کند.
اگر اسرائیل از بین برود این بار 

اعراب با خود خواهند جنگید!
و در عیـــن حـــال نباید فرامـــوش کنیم 
که عامل وحدت دهنـــده اعراب وجود 
اسرائیل و از میان رفتن اسرائیل سلاح 
بزرگی را کـــه عامل وحدت کشـــورهای 
عربـــی اســـت، از میـــان خواهـــد برد و 
اعراب آنـــگاه با خـــود خواهند جنگید.

اعراب به جای مسلمانان 
فلسطین به فکر کشمیر باشند!

چرا این نویسندگان پرشور و شاعران 
زنـــده کننـــده خاطرات صدر اســـام 
مثـــاً بـــرای رهایـــی مردم مســـلمان 
قلـــم  هندوهـــا  تســـلط  از  کشـــمیر 
نمی‌فرســـایند؟ و چـــرا در جنگ هند 

و پاکستان این احساسات »اسلامیه« 
فـــوران نکـــرد و چـــرا در جنـــگ یهود 
و عـــرب چنیـــن فـــوران می‌کنـــد؟ آیا 
این جـــز ســـرباز کردن همـــان عقده 
چرکین ضد یهـــود، این بیماری طبقه 
متوسط مســـلمان و مســـیحی، چیز 
دیگری هســـت؟ بـــه نظر مـــن »آنتی 
ســـمیتیزم« بـــه هـــر شـــکل و قالب و 
زیـــر هر لایـــه عقلـــی و اســـتدلالی که 
در نظـــر گرفتـــه شـــود و عرضه شـــود 
خیانتی اســـت به جوهر روشـــنفکری 
پســـت‌ترین  بـــه  شـــدن  تســـلیم  و 
احســـاس‌های »گروهـــی« و »دوران 

ناخـــودآگاه جمعی«.
اروپا بیماری ضدیت با یهود را 
از خود به اعراب منتقل کرده 

است!
اگر توانســـتیم مســـأله عـــرب و یهود را 
همانگونه بنگریم که اختلاف ســـودان 
و حبشـــه را، آن وقت می‌توانیم بگوییم 
کـــه از عقـــده »آنتـــی ســـمیتیزم« رهـــا 
شـــده‌ایم و آن روشـــنفکر چپ اروپایی 
که بـــه او فحش می‌دهیـــم، کم وبیش 
بـــه ایـــن مرحله رســـیده اســـت و امروز 
غرب کـــه از بیماری »آنتی ســـمیتیزم« 
تدریجـــاً شـــفا می‌یابـــد، بیمـــاری را به 
همســـایه شـــرقی‌ا‌ش منتقـــل می‌کند 
و اگر تاکنـــون حوزه مســـیحیت عرصه‌ 
اصلی ضدیـــت با یهود بود، بعـــد از این 
حوزه اسلام چنین می‌شـــود و این مایه 
تأسف است و این وظیفه روشنفکران و 
آگاهی دهندگان اســـت که از رشـــد این 
بیماری جلوگیـــری کننـــد و آن را دامن 
نزننـــد و آن را دســـتاویز عداوت‌هـــای 

سیاســـی نسازند.
دستوری که چند بار صادر و پس 

گرفته می‌شود!
بـــه دنبال انتشـــار ایـــن مقالـــه چند بار 
دســـتور توقیف فردوســـی صـــادر و این 

دســـتور بازپس گرفته شـــد!
از  نیـــز  ســـاواک  مســـئولین  صـــدای 
و  ت  طلاعـــا ا رت  ا وز ی  هـــا برخورد
ســـاعت   36 طـــی  کـــه  جهانگـــردی 
دوبار دســـتور توقیـــف و دو بار دســـتور 
رفـــع توقیـــف این مقالـــه را داده اســـت 
که ایـــن مســـأله حکایـــت از ایـــن دارد 
کـــه یـــک وزارتخانـــه جـــرأت و توانایی 
جلوگیـــری از چاپ مقالـــه‌ای که به نفع 
صهیونیســـت‌ها در یک کشور اسلامی 

نوشـــته شـــده را نداشـــته اســـت.
از روز 18 /4 /46 الـــی روز جـــاری )20 
/4 /46( اطلاعیـــه 1277 ـ 19 /4 /46 
وزارت اطلاعـــات به منظـــور جلوگیری 
از انتشـــار مجلـــه فردوســـی )موضوع 
چندین بار بشـــرح زیر تقاضای توقیف 
و رفع توقیـــف از مجله مذکور را نموده 

. ست ا
ســـاعت 2130 ـ روز 18 /4 /46 تقاضـــای 
توقیـــف ســـاعت 1945 ـ روز 19 /4 /46 
تقاضـــای رفع توقیف ســـاعت 2130 ـ روز 
19 /4 /46 تقاضای توقیف ســـاعت 0900 
ـ روز 20 /4 /46 تقاضـــای رفع توقیف)۵(

مقاله‌ای که تحویل ساواک 
می‌شود!

البته مقالاتی هم به فردوســـی می‌رسید 
که این مقالات خواستار صلح و دوستی 

میان اعراب و اسرائیل بودند.
دکتـــر صـــادق تقـــوی طـــی نامـــه‌ای به 
مجله فردوسی خواســـتار انتشار متنی 
می‌شـــود کـــه نعمـــتالله‌ جهانبانویی، 
مدیـــر فردوســـی آن را به جای انتشـــار 

تحویـــل ســـاواک می‌دهد.
در ایـــن یادداشـــت آمـــده بـــود: من به 
نـــام یـــک مســـلمان ایرانـــی علاقه‌مند 
به صلح پایـــداری در خاورمیانه و به‌نام 
فردی کـــه تا حـــال 9 کتاب اســـتدلالی 
در موضوعـــات مختلفه اســـام و برای 
نشـــان دادن راه عملی اتحاد مسلمین 
منتشـــر کرده و به‌نام کسی که شاید به 
قرآن مجیـــد و تورات و انجیـــل بیش از 
ســـایرین وارد و معتقد باشد و توانسته 
اســـت راه عملی اتحاد ادیـــان را از روی 
این کتاب‌هـــای مقدس بدســـت آورد. 
من کـــه افتخـــار کشـــف ایـــن موضوع 
مهم اجتماعی را دارم حاضرم اطلاعات 
دقیـــق و غیرقابـــل تردیـــد خـــود را در 
دســـترس سیاســـتمداران علاقه‌مند و 
ســـازمان ملل و هر مقام صلح دوســـت 
با نفوذی بگذارم تا بوســـیله آن صلحی 
پایـــدار که مورد رضایـــت منطقی اعراب 
و یهود باشـــد در خاورمیانـــه پدید آید و 
تمام مشکلات آینده خاورمیانه برطرف 

. شود
این راه من طوری اســـت کـــه هر دولتی 
کـــه اول طرفـــدار آن گـــردد می‌توانـــد 
قهرمان ایجاد چنین صلحی شـــود و هر 
گاه از این طریق صلح خاورمیانه تأمین 
شـــود مقدمه‌ای خواهد بود برای ایجاد 

یک صلح پایـــدار در دنیا.)۶(
در قســـمت بعـــد بـــه بررســـی عملکرد 
روزنامـــه »اطلاعـــات« در جنگ شـــش 

روزه خواهیـــم پرداخـــت.

پی نوشت ها 
1- بدون شـــرح بـــه روایت اســـناد ســـاواک، 

کتـــاب اول، ص 139
2- همان، ص 141

3- همان، ص 143
4- حـــزب ایـــران نویـــن بـــه روایـــت اســـناد 

336 2، ص  ســـاواک، جلـــد 
5- مطبوعـــات عصر پهلوی به روایت اســـناد 

ســـاواک؛ مجله فردوسی، ص 296
6-  همان، ص 306

سیدروح‌الله امین‌آبادی
پژوهشگر تاریخ معاصر ایران

گزارش

در شـــماره پیشـــین روزنامـــه ایـــران به اســـناد 
متعدد اشـــاره کردیم که در این اســـناد ساواک 
بشـــدت نســـبت به حمایـــت مردم مســـلمان 
ایـــران و مرجعیـــت شـــیعه از جهان اســـام در 
جنـــگ شـــش روزه حســـاس بـــوده و نصیـــری 
رئیس ســـاواک در پاســـخ به درخواســـت اجازه 
برای برگزاری مراســـم یادبود شهدا تأکید کرده 
بود تنهـــا در صورتـــی مجازید چنین مراســـمی 
بگیریـــد که به جای اســـرائیل اعـــراب را لعن و 
نفرین کنید! سیاست رســـمی حکومت پهلوی 
که در اســـناد ســـاواک ظهـــور و بروز داشـــت در 
روزنامه‌هـــای آن روزهـــا نیـــز پیگیـــری و اعمال 
می‌شـــد. حال کـــه نظـــر و تلاش‌های ســـاواک 
را بازخوانـــی کردیم ضروری اســـت کـــه به ارائه 
گزارشـــی از محتـــوای مطبوعـــات قبـــل و بعد 
جنـــگ بپردازیم. قبـــل از مطبوعات بایســـتی 

نظر گروه‌های سیاســـی و بخشی از مردم درباره 
سیاســـت حکومـــت در جنـــگ میان اعـــراب و 
اســـرائیل را که در گزارش‌های متعدد ســـاواک 
ذکر آن رفته اســـت مـــرور کنیم. مـــردم معتقد 
بودنـــد روزنامه‌هـــا و حکومـــت در جنگ حامی 
اســـرائیل هســـتند و این از محتوای مطبوعات 
و عملکـــرد حکومت بـــرای مردم روشـــن بود.
در »نظریه منبع« یک ســـند ساواک به تاریخ 16 
خرداد 1346 آمده است: امروز در سازمان‌های 
دولتی و در بـــازار و خیابان اکثریت مردم اظهار 
نگرانـــی می‌کننـــد و علـــت نگرانـــی آنهـــا این 
اســـت که مبادا دســـتگاه حکومت ایران تحت 
تأثیـــر حکومـــت امریکایی‌ها و انگلیســـی‌ها در 
جریان کشـــمکش بیـــن اعراب و یهـــود و عدم 
حمایـــت شـــدید از مســـلمان‌ها دچار اشـــتباه 
شـــوند و ماجرایـــی در داخل ایـــران مخصوصاً 
در مؤسســـات نفت جنوب از طرف هواخواهان 

خمینـــی و مصدق به وجـــود آید.
این ســـند در ادامـــه توصیه می‌کنـــد: در ایران 
ضمـــن اینکـــه بایـــد از حقـــوق یهودی‌هـــای 
ایران دفـــاع کرد و نگذاشـــت آســـیبی به آنها 
وارد شـــود، از نظـــر افـــکار عمومـــی، دولـــت 

مخصوصاً بایـــد تظاهر به طرفداری از اســـام 
و مســـلمان‌ها و اعراب نماید تـــا ماجراجویان 
نتواننـــد از احساســـات افـــکار عمومـــی مردم 
علیـــه دســـتگاه حکومت ایـــران بهره‌بـــرداری 
در  بهایـــی  اعمـــال عناصـــر  بایـــد  نماینـــد. 
ســـازمان‌های تبلیغاتـــی و روزنامه‌هـــا دقیقـــاً 
مورد کنترل قـــرار گیرد. این ســـند می‌افزاید: 
عناصـــر کمونیســـت‌ها کـــه در روزنامه‌هـــای 
کیهـــان و اطلاعات راه پیدا کـــرده و جزو هیأت 
تحریریـــه آن شـــده‌اند، مخصوصـــاً ممکـــن 
اســـت مطالبی علیه اعـــراب و بـــه جانبداری 
از اســـرائیل بنویســـند تا موجب تحریک افکار 
عمومی مـــردم گردد. دولت بایـــد ارتباط خود 
را بـــا کلیه مراجـــع مذهبی ســـریعاً برقرار کند 
تـــا آنها بدانند افکار نظریـــات آنها مورد احترام 

دولت و دســـتگاه حکومت اســـت.
در بخـــش دیگـــری از ایـــن ســـند آمده اســـت: 
مشـــورت با مقامات بزرگ مذهبـــی در تهران، 
قم و خراســـان و احترام گذاشـــتن بـــه افکار و 
نظریـــات آنها می‌توانـــد موجب تســـکین افکار 
عناصـــر متعصب گـــردد و هرگونـــه بهانه‌جویی 
را از دســـت عناصـــر اخلالگر خارج ســـازد.)۱(

به بعضـــی رهبران عرب و شـــماره دیگر 
پیـــروی از احساســـات عمومـــی اســـت 
چـــه توده مذهبـــی و چه غیـــر مذهبی 
و آن ریاکاریهـــای روشـــنفکرانه کـــه در 
جـــای خود بـــه آنها اشـــاره خواهم کرد. 
این ریـــاکاری از روی جلد مجله شـــروع 
می‌شـــود با عنوان »ســـربازان اسرائیلی 
در مســـجد خـــدا« تا آن تظاهـــرات ضد 
یهـــودی داخـــل مجله بـــه شـــعر و نثر.

عقده‌های ضد یهودی!
اصل قضیـــه این اســـت که غـــرب دارد 
عقـــده ضد یهود را از خـــود باز می‌کند و 
به شـــرق می‌افکند و به کفـــاره گناهانی 
کـــه در طـــول دوهزار ســـال علیـــه قوم 
یهود مرتکب شده است )که پلیدترین 
و موحش ترینش در همین اواخر بود( 
امـــروزه در شـــرق مســـلمان دارد عقده 
ضـــد یهـــود را تقویـــت می‌کند و رشـــد 
ایـــن عقـــده و ترکیدنـــش را در همین 
شماره گذشـــته فردوســـی می‌شد دید 
و جـــای دریـــغ و افســـوس اســـت کـــه 
ضـــد صهیونیزم و ضـــد امپریالیـــزم در 
شـــرق دارنـــد مفاهیم توأمی می‌شـــوند 
و ایـــن حالـــت خطرناکـــی اســـت کـــه 
عقده‌های نژادی و مذهبی را در شـــرق 
می‌پرورانـــد و نهضت‌های اصیل را از راه 
خـــود منحرف می‌کنـــد. واقعیت قضیه 
این‌اســـت کـــه آن اشـــکالی از حکومت 
که در کشورهای عربی »سوسیالیست« 
معرفـــی می‌شـــوند زیـــر اقشـــار ایـــن 
نـــژادی و مذهبـــی جـــز  عقده‌هـــای 
اشـــکالی از کاپیتالیزم دولتی و فاشیزم 
نیســـتند و جنـــگ اخیـــر فضاحت‌های 
بســـیاری را در داخـــل این سیســـتم‌ها 
نشـــان داد و بـــورژوازی میلیتاریســـت و 
بوروکـــرات عـــرب در لحظـــه حســـاس 
ناتوانـــی و از هم پاشـــیدگی درونی خود 

را نشان داد.
ناسیونایسم عربی مدیون 

اسرائیل است!
اگر به ریشـــه‌های تاریخـــی قضیه نگاهی 
بکنیم می‌بینیم که مســـأله جز برخورد 
یهود و عـــرب به عنـــوان دو قوم چیزی 
نیســـت و در آن زمان که عـــرب و یهود 
با یکدیگر در ســـرزمین فلسطین درگیر 
شدند نه ناســـیونالیزم عربی به صورت 
امروزی وجود داشـــت و نه هیچ کشـــور 
عرب با عنوان‌های »چپ«، »انقلابی«، 

»سوسیالیست«.
صهیونیزم کـــه ابتدا در اروپای شـــرقی 
بـــه وجـــود آمـــد بـــه عنـــوان نهضـــت 
باز‌گشـــته بـــه ارض موعود و بـــه عنوان 
عکس‌العملـــی علیـــه زجرهـــا و آزارها و 
یهـــودی کشـــی‌ها، در 1947 توانســـت 
پاداش خود را به عنـــوان کفاره گناهان 
و جنایات دوهزار ساله مسیحیت علیه 
اقلیت یهـــود و بویژه جنایـــات هولناک 

عکس عکس شماره 1
شماره 2
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